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 البلاغهبا نهج   ی شعر شاعران عصر عباس   ی استقراء و تحلیل بینامتنیت اقتباس
   ** انیندا نظر / *محسن خوشفر

 21/10/1403رش: یخ پذیتار  1403/ 01/02افت: یخ دریتار
 دهیچک

البلاغه کتابی اساژ  ی تمام نمای ایکار و باورهای آنان اساژ از طفیی نهج شارف و ادبیا  هف ملتی آئینه 
ساانگ از  که پز از قفآن کفیم در اوج یصاااحژ و بلاغژ و بلندای حکمژ، قفار دارد . این کتاب گفان 

ی انادیشااامنادان، عاالماان و شااااعفان در ادوار مرتلف تااریری، باه گاذشاااتاه تاا کنون مورد توجاه ویژه 
خصاوص شااعفان عصاف عباسای که به ادب شایری علاقه مند بوده اند؛ قفار گفیته اساژ.از آن جا که  

زباانی اساااژ کاه باه تحلیال دقیق روابط بین متون مرتلف می پفدازد؛ در    ای ه بیناامتنیاژ یاا تنااص پادیاد 
حلیل توصایفی روابط  ای و با اساتقفاء شاواهد شارفی به ت گیفی از روج کتابرانه پژوه  حاواف، با بهفه 

ود شااامی بف اسااااس بینامتنیژ اقتباسااای پفداخته     البلاغه نهج بینامتنی بین اشااارا عصاااف عباسااای و 
.دساااتاوردهای کلی پژوه  آن اساااژ که شااااعفان عصاااف عباسااای علاوه بف انرکاس محتوای بلند  

را با قوانین بینامتنیژ در اشاارار خود بازتاب    البلاغه نهج ، جملا  و تفکیب های کلام بلی     البلاغه نهج 
 .  نموده و بف ژریای آثار خود ایزوده اند 

 ها:د واژهیکل 
 .  البلاغه، بینامتنیژ، تناص اقتباسی ، شرف عصف عباسی ،عملیا  بینامتنی نهج 
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 مقدمه 
تفین مباحث علوم نقدی مراصاف اساژ که در قفن بیساتم توساط »ژولیا  »بینامتنیژ یا تناص« از مهم 

توان در علوم بلاغی و نقادی عفب وااامن هاای این دان  نقادی را می کفیساااتوا « ابادا  گفدیاد ولی ریشاااه 
روج تحلیلی، واامن   اصااطلاحا  اقتباس، تضاامین ساافقژ ادبی، مراروااه و .....کشااف نمود. در این 

های بیانی از متن غائب به متن عملیا  بینامتنی چگونگی ارتباق بین دو متن، انتقال لف ، مرنا و اسااالوب 
ی بینامتنی بفرسااای  ها ه گفدد. یکی از شااااخ حاواااف وااامن قوانین و نظفیا  بیناامتنی تحلیل و تبیین می 

 اشد. ب می بینامتنی اقتباسی کامل منصا ، کامل محور و جزئی  
ی مورد توجاه ویژه البلاغاه و شااارصااایاژ گهفباار امیفالمؤمنین علی از طفیی از دیف بااز، نهج 

اندیشامندان، عالمان و ادیبان جهان در طول تاریخ بوده اساژ. در این میان ترداد بسایار زیادی  از شااعفان  
های  های بلند و عفیانی و آموزه ی یصااحژ و بلاغژ، اندیشاه در ادوار مرتلف عصاف عباسای از سافچشامه 

های گوناگون منرکز البلاغه بهفه بفده و در اشااارار خود سااارنان حضاااف  را به روج سااااز نهج انساااان 
اند. اما چگونگی اساتقفاء، ارتباق  اند و بدین طفیق بف عمق، غنا، اصاالژ و اعتلای اشارار خود ایزوده سااخته 

های  نامتنی یا تناص اساژ. در ساال ی دان  بی البلاغه و شااعفان عصاف عباسای بف عهده و تحلیل بین نهج 
البلاغه مورد تحلیل  اخیف پژوهشاگفان بصاور  پفاکنده، بینامتنیژ تردادی از شااعفان عصاف عباسی را با نهج 

فاداتی  ی گاه خود، ارزشامند هساتند اما با اشاکالاتی مواجه هساتند ا ی ها در جا اند.هفا چند این پژوه  قفار داده 
ق صاااور  نگفیتاه و باا اشاااکاالاتی همچون:  ی هاا بصاااور  جاامع، کااربفدی و دق ل یا نکاه: تحل ی ماانناد ا 
فگذاری  ی ی تأث ل، بفرسای از جنبه ی ان شاواهد شارفی بدون تحل ی فمنطبق با علم تناص، ب ی غ   یی ها بندی دساته 
ی اشارار و .. همفاه بوده اساژ  ا حتی بدون تفجمه ی ل و  ی ان شاواهد شارفی بدون تحل ی نامتنی، ب ی ل ب ی نه تحل 

ی نوآوری پژوه  ها ه گف از جنب ی کی د ی کی از اهداف پژوه  حاواااف ریع نواقا یوق بوده اساااژ . و  ی که  
نامتنی اقتباساای کامل محور ، کامل منصااا و  ی های یفعی ب ن اسااژ که تناص را را در شاااخه ی حاوااف ا 

بزرگ   اری از اشارار به اذعان شاارحان ی ل نموده ؛ بسا ی ق تف تحل ی اقتباسای جزئی،بصاور  ینی و جزئی تف و دق 
تفتاازانی ، مادرس ایغاانی ، شااا یا باانی  ماانناد ابن ابی الحاد ی و اد   البلاغاه نهج  ی  هاا ه خ عبااس قمی جنبا ی د، 

ژ مطلب ی ی اهم ها ه ن خود بف جنب ی ن مقاله به آنها اشاره شده و ا ی د قفار گفیته که در ا یی ژ آن مورد تأ ی نامتن ی ب 
ناامتنی  ی ف انوا  ب ی ع و باا توجاه باه تراار ی ژ اقتبااسااای کااملا باد یا ناامتن ی هاای ب م بنادی ی د، از طفیی تقسااا یا می ایزا 

گفی مانند نفی جزئی  ی گف سااو در بفخی از اشاارار تناص در محور های د ی اقتباساای انجام شااده اسااژ . از د 
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وناد شااااعفان  ی فی و پ ی فپاذ ی ق از تااث ی ع و عم ی یی باد هاا ه ،نفی متوازی و نفی کلی مورد بفرسااای قفار داده کاه جلو 
 را نشان می دهد.  عصف عباسی با کلام حضف  علی 

 مفهوم شناسی 
 شمندان جهان یاز منظر اند ن علییرالمؤمنیگاه کلام امی. جا۱

های مرتلف علوم در البلاغه و دانشاامندان عفصااه بفجسااتگان ادب عفب، شاااعفان، شااارحان نهج 
تی، اجتمااعی، عفیاانی،  ی هاای گونااگون ادبی، تفب البلاغاه از جنباه ژ نهج یا خ در مورد ارزج و اهم ی طول تاار 

ن ی باشاد ب   ی کلام حضاف  علی ژه ی ژ و ی گاه و اهم ی ای جا ی اند که گو اسای و... سارن گفته ی اخلاقی، سا 

 اشد.  ب می خ  ی شمندان و عالمان و شاعفان اعصار مرتلف در طول تار ی اند 
ف  ی البلاغاه در عظماژ بی نظ ن نهج ی ن و شاااارح ی ذری، ازمحقق یا ن ک ی ن محماد بن حسااا ی قطاب الاد 

ژ حضاف  نشاأ  گفیته اساژ  ی ای بی کفان شارصا ی از در   البلاغه نهج ند : ک می ف  ی ن توصا ی را چن   البلاغه نهج 
ل آساای وجودی حضاف  و  ی از قطفا  باران سا  ای ه از ساتارگان بی شامار آسامان و قطف   ای ه . آن همانند ساتار 

خود   ی ه واند آن را تحژ ساالط ت می ر کتابی ن ی تی حضااف  اسااژ.ه ی گوهفی از گوهفهای باعظمژ شاارصاا 
ف از آن را از نظف محتوا و موواو  طلب کند ،خود را از  ی ف اساژ و کسای که کتابی غ ی درآورد. آن کتابی بی نظ 

ن محمود آلوسای ی الد ( شاهاب 6- 7:  1373ی علم و مرفیژ محفوم سااخته اساژ. )سافخسای،  ها ه چشام 
البلاغه( که  ن کتاب )نهج ی د: »ا ی گو ن می ی ی عظمژ کلام حضاف  چن درباره 13ب و متفکف قفن  ی مفساف، اد 
دی اسااژ که با  ی های حضااف  را در بف دارد از پفتو کلام الهی اقتباس شااده و خورشاا ای از خطبه مجموعه 

 (   107/ 1،  1367ب، ی نی خط ی درخشد.«)حس یصاحژ منطق نبوی می 

 نامتنییا بیعلم تناص . ۳
« به مرنای، »بفگفداندن حد شاه لغوی اصاطلاح تناص از » ی ر  ال صال ث  یث به ساوی کسای که حدی نل

نی  ی)الحساا . زی اسااژ. ی زی به چ ی ک کفدن چ ی کفده اسااژ و به مرنای اسااناد دادن، آشااکار کفدن و نزد 
 ( 810:  1382( و )مرلوف،  178/ 18:  1۹7۹دی،  ی الزب 

یء« به مرنای »آشاااکار کفد آن چ  اَ الشاااَ هم أی ی (و » 435/   3ق: 1428ز را«) الأزدی،  ی »نل نُصااا 
رفِج رأ ی    ایژ و اساتنباق کفد و آن را آشاکار سااخژ.«ی ی آنها را در شاه ی ظهِفُهُ« که به مرنای »اند ی هُم و  ی ساتل

 (  17۹/ 18:  1۹7۹دی،  ی نی الزب ی ) الحس . 
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 ا واقری وجود داشاته باشاد تا یالی  یفی خید تصاویزی بساازد، بلکه بایتواند چر نمیی»انساان از ه
ن قانون  یف دهد« اییا آن را تغید بساااازد یی ذهن او شاااود و او بتواند آن را همانگونه با تقلهیی اولماده

اند. )نامور  ای دارند و اتفاقی خلق نشادهنهیشا یها اساژ که ساابقه و پشاهیها و اندکلی تمام آثار، دان 
د در واقع تکفار یفد بلکه متن جدیگ فی صااور  نمییی تناص تألدهین در پدی( بنابفا24:  13۹4مطلق،  

 (  201:  2003م قبل اسژ. )حموده،  یهمان مفاه
ژ انطباق کامل دارد که مرتقد اسااژ: ینامتنیسااتوا، واوااع علم بیا کف یف ژولین مطلب با ترف یا

گف، همچون  یی جاذب و دگفگون ساااازی متنی دگف متون، باه منزلاهیلی از دی»هف متنی یفاخوان و تباد
گف متون  یف و دگفگون سااازی دییبی کاشاای کاری شااده از اقتباسااا  و تغیها و تفکمرفقی از نقل قول

( ژرار ژنژ در کتاب  12:  1420( و )الزعبی،  36-38:  2001( و )عزام،  44:  1381ساتوا،  یاساژ« )کف 
بف مبناای رابطاهیا ناامتنیف بی( باه ترف 53:  2000)موسااای،  palimpsestsخود  باا عنوان   ی »هم  ژ 

ک متن در ین متن و در واقع حضااور با الفرل  یا چندیاد کفده و آن را »حضااور همزمان دو یحضااوری«  
 داند.  می  (Genette,1997:2)گف« یمتنی د در

ف شاااکال و باازساااازی ییا  تنااص هماان »تکفار، تغیا ن گفاژ کاه عملیتوان چنپز بطور کلی می
ژ  ی نامتن یی ب( و »مساائله126:  13۹4ا مراصااف اسااژ.« )نامور مطلق،یاجزاء متون مرفوف گذشااته  

ن نبفده و یگف را از بیکدین متون  یای که اک متن اسااژ به گونهین متن در قالب یی جمع چندمساائله
 (  165:  13۹2ک کل ساختاری دچار شکاف نشود.« )گفاهام،  یآن متن به عنوان 

 تناص اقتباسی
هُ« )ی فاادل «  باه مرناای »أخاذ« و »أساااتل زل بل ( و در اصاااطلاح علم  372:  1415فوز آباادی،  ی»إقتل

 ایا م  یا نظم، مطلبی از قفآن کف یا ن مرنااساااژ که متکلم وااامن کلام ، چه نثف باشاااد و  یبلاغژ به ا
ادی کفده باشاااد. )مدرس ایغاانی،  یا ار ز یا ف بسااا ییاورد. اگف متن اقتبااس شاااده  از متن مبادأ تغیا ث بیا حد

( و در متن منظوم بکار ریته باشاااد؛ »عقد« اساااژ و اگف در نثف بکار رود؛ اقتباس اساااژ 263:  1362
ی متون اعم از قفآن هیا ژ اقتبااس و اخاذ، بطور مطلق از کلیا ناامتنی( در علم ب18۹ق:   837،  ی)الحمو 

ف از متن مبدأ  ییزان تغینامتنی عنوانی به نام عقد وجود ندارد بلکه میفد و در بیگ گف متون انجام مییو د
 شود.  بندی میمیژ تقسینامتنیستوا از بیا کف یبندی ژولبا توجه به دسته
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شاااود و اساااتفاده از متون شااارفی یا نثفی قدیم  از آنجا که عملیا  ابدا  و ابتکار از هیر آغاز نمی 
شاود  بفای اغناء تجارب شارفی نیاز اساژ در نتیجه اقتباس از نتایج شارفی دیگفان عیب محساوب نمی 

مادامی که هدف از اقتباس سافقژ و تردی بف نتایج دیگفان نباشاد. بلکه نوعی گفژ و گوی يبین متون   
 (. 168  - 1۹0:  2007و  استفاده از تجارب شرفی اسژ. انوا  اقتباس عبار  اسژ از: )طرمه حلبی 

 الف: تناص اقتباسی کامل منصص 
تناصاای که در آن شاااعف،  متن مسااتقل و تمامی را اعم از اینکه  یک یا چند بیژ، جزئی از یک  

بفد. در این نو  از بینامتنیژ،  ی نثف کامل باشاد؛ از متن غائب، در متن حاواف بکار میبیژ، و یا جمله
اج بدون آنکه در سااخژ، تفکیب و بنای اصالی آن به صاور : اوایه و کم شااعف متن را از سایاق قبلی

بناابفاین در این نو  تنااص، هیر گوناه تغییف،  کفدن، تقادیم و تاأخیف، تغییف ایجااد کناد، جادا می کناد. 
 دهد.  دگفگونی، حذف و اوایه رخ نمی

 ب: تناص اقتباسی کامل محور 
ای از آن بیژ را از ی نثف و یا یک یا چند بیژ و یا قطرهشااااعف در این نو  از تناص، یک جمله   

کند و پز از اینکه در سااختار اصالی آن تغییفی از جمله: زیاد ، نقصاان، تقدیم یا بایژ متن جدا می
 دهد. حال چه این تغییف و دگفگونی ساده باشد یا پیچیده.تأخیف ایجاد کفد، آنفا در متن برد قفار می

  ج: تناص اقتباسی جزئی
هاا یاا شااااعف در این نو  از تنااص باه متن نثف یاا شااارف روی آورده پز از آن، عباارا ، جملاه   

دهد. بنابفاین این نو  از تناص  های جزئی غیف کاملی را جدا کفده و آن را در متن بردی قفار میتفکیب
 های غیف تامه قائم اسژ.  بف اقتباس برضی مففدا ، کلما ، شبه جملا  یا جمله

 بینامتنی اقتباسی کامل منصص
ی کامل یا جزئی از جمله را از سااایاق قبلی آن  در این نو  از بینامتنیژ شااااعف یک یا چند جمله

جدا کفده و بدون آنکه در سااااخژ، تفکیب و بنای اصااالی آن تغییفی به صاااور  ایزای ، کاه  و یا 
گوناه تغییف،  گنجااناد. در این نو  از تنااص هیرتقادیم و تاأخیف ایجااد کناد؛ متن را وااامن کلام  می

دهد اما رعایژ تفتیب لزومی ندارد در این نو  بینامتنیژ،  ای در کلام رخ نمیدگفگونی و حذف و اوایه
 تواند سرن را مستند به صاحب سرن بکند یا مستند نکند.  شاعف می
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 الف. شعر مستند به صاحب سخن 

قِيمَةُ كلُّ إمرِى ءِ یفماید: »ها، میدر مورد میزان ارزج و یضاایلژ انسااان .حضااف  علی1

نُهُ  تواند  ی کاری اسااژ که می( » قیمژ و ارزج هف کز به اندازه81، حکمژ البلاغهنهج« )ما يحََِْ

 آن را به خوبی انجام دهد.«
محمود الوراق از جمله شااعفان قفن دوم و ساوم هجفی بوده که به عنوان شااعف حکمژ و زهد  

را بطور  ( وی در تماام  دیوان خود تنهاا ناام اماام علی237/  3:  1۹85مرفوف اسااااژ. )یفوخ،  
ای  مساتقیم ذکف کفده و از شارا دیگفی در دیوان  به صافاحژ یاد نکفده اساژ. همین مطلب نشاانه

 (.6/737:  13۹3بف تأثیفپذیفی کلام حضف  بف ایشان باشد. )نرمتی،  
ی مساتقیم به نام حضاف ، از و با اشااره وی وامن مساتند کفدن کلام  به حضاف  علی

 (1۹1ق:  1412)الوراق،  سفاید:  محتوا و شکل ظاهفی کلام بهفه گفیته، چنین می
طِنُ المُتقِنُ  قالل علی  بنُ أبی طالب     ول هو اللَبیبُ الفل

ةُ کلّ ُ امفیء   نا  قِیمل   ما یُحسِنُ و عِند کلِّ النّاسِ   عِندل

 عملیات بینامتنی
( و مجاز )ابن  1/14۹:  1375در کلام خود، صاانایع ادبی ایجاز )ابن میثم،   حضااف  علی

( را به کار بفده اسااژ و مفهوم ساارن ایشااان آن اسااژ که میزان  60-61/  1:  1348میثم ابن میثم،  
مندی او از علوم و آداب اسژ. )حسینی شیفازی،  ارزج انسان نزد خدا و مفدم به میزان مرفیژ و بهفه

تااا،   بهفه2۹5/  4بی  الوراق وااامن  و همچنین  ( محمود  و محتوای کلام حضاااف   مرنااا  از  گیفی 
بکاارگیفی صاااناایع ادبی به کار ریتاه در متن مبادأ، کلام حضاااف  را بطور کامل اقتبااس نموده و آنفا از 
ساایاق نثف جدا و در ساایاق شاارف به کار بفده اسااژ. اما با توجه به اینکه رعایژ تفتیب دراین نو  تناص  

ی مرتفوااه »عندنا و عند  ی جمله(؛ ایجاد یاصااله بوساایله168م:  2007لزومی ندارد )طرمه حلبی،  
نُ« ازکالِّ النااس« مشاااکلی در ایجااد این نو  تنااص ایجااد نمی  کناد. از طفیی تغییف عباار  »ماا یُحساااِ

نُه« با توجه به اصااول بینامتنیژ اقتباساای؛  در شاارف تغییف و دگفگونی  متن   غائب و تبدیل به »ما یُحسااِ
شاااود زیفا مرنای کاملی که در هف دو متن وجود دارد از نظف دلالژ و مرنا کاملا  با هم محساااوب نمی

 منطبق و سازگار هستند.
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 ب. شعر غیر مستند به صاحب سخن 

هاای دنیاا و آبااد کفدن وااامن یاادآوری مفگ، باه زهاد و مغفور نشااادن باه زیناژاماام علی.1

دّوا لِلموتِ و اجمَعوا لِلفَنَاءِ و یفماایاد: »ی ابادی دعو  نموده. میخااناه لِّ يوم،  لَِ ََاً يُنَادى فى كَُ هِ مَلِ إنَّ لِلَّ
 ِِ زند:  ای اسااژ که هف روز بانگ می( تفجمه: »خدا را یفشااته132، حکمژالبلاغهنهج« )ابنوا لِلخَرا

 بزایید بفای مفدن و یفاهم آورید بفای نابود شدن و بسازید بفای ویفان گشتن.«
محمود الوراق و ابونواس هف کادام بطور جاداگااناه، کلام حضاااف  را اقتبااس نموده و در قاالاب  

 (271:  1412و الوارق، 18۹8سفایند: )ابونواس،  شرفی یکسان چنین می
وِ   فابِ و   لِدوا لِلمل هابِ  ابنوا لِلرل هُم یلصیف إلی ذل کُل   یل

 (4:  1406گونه به نظم درآورده اسژ: )ابوالرتاهیه،  ابوالرتاهیه نیز سرن حضف  را این
وِ  لِ  فابِ و   دّوا لِلمل ابِ  ابنُوا لِلرل بل صیفُ إلی تل کُم یل کُل   یل

 عملیات بینامتنی
لامی کاه در متن مبادأ بف ساااف کلماا  »مو «، »یناا« و »خفاب« آماده، لام عااقباژ ناام دارد و   

:  1375نااپاایادار و محال رنج اساااژ )ابن ابی الحادیاد،    یههشاااداری باه این مرنااساااژ کاه: دنیاا خاانا 
( و کاملا  با سایاق و محتوای متن ساازگار اساژ. چنانچه مشااهده شاد شارفای مترددی کلام  7/352

اند.  ی میفا  شارفی خوی  قفار داده و سارن خود را به کلام حضاف  آراساتهحضاف  را دساژ مایه
ی امف حاوااف تناص به کار ریته در این ابیا ، تناص اقتباساای کامل منصااا اسااژ چفا که  دو جمله

ناءِ« بطور کامل و بدون حذف و اواااایه از بایژ اصااالی متن )متن غائب(   روا لِلفل »لِدّوا لِلموِ «، »اجمل
ناءِ« و  روا لِلفل جدا گشااته و در متن حاوااف به کار گفیته شااده و از آنجا که جملا  »لِدّوا لِلموِ «، »اجمل
فابِ« هف کدام جملا  کامل، مساااتقل و تام المرنی هساااتند؛ عدم به کار گیفی عبار  »و  »ابنوا لِلرل

ناءِ« مانری در ایجاد تناص اقتباسای کامل منصاا، میان دو جم روا لِلفل آورد.  ی دیگف بوجود نمیلهاجمل
ابِ« با سایاق   بل صایفُ إلی تل کُم یل کُل  هابِ« و »یل هُم یصایف إلی ذل کُل  از طفیی مصاف  بردی شارف  با عبار  »یل

 کلام حضف  تناسب دارد.

 بینامتنی اقتباسی کامل محور

 الف. اقتباس از نوع حذف و اضافه 
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یفماید:  ی اخلاقی حسااد  به خصوص نسبژ به دوسژ میدر مذمژ رزیله .امام علی1   

قمِ المَوّدةِ » ديقِ مِن سَُ دُ الصَِّ ( تفجمه: »حسااد  به دوساژ، از آیا   218، حکمژ  البلاغهنهج« )حَََْ

 دوستی اسژ.«
سااافاید: )الوارق،  محمود الوراق با توجه به ظاهف الفاظ و محتوای سااارن حضاااف ، چنین می

1412  :10۹  ) 
نَ أخاکل و ار ه لا تحسُدل هدل ی الأیّامِ عل لل هُ عل   ل لل

دُ الصَدیقِ   سل هُ حل دیقل ودَةِ و أخاهُ  صل  مِن سُقمِ المل

 عملیات بینامتنی 
د« به مرنای  بدخواهی و آرزوی زوال نرمژ و ساااراد  بفای دیگفان، )قفشااای،   سااال :  1377»حل

دَة« به مرنای واارف در دوسااتی اسااژ. )موسااوی،  1/27 ول قمِ المل قم«  به مرنای مف  و »سااُ ( »سااُ
1376  :5/377  ) 

خواهد، بفای دوسات  نیز طلب دوساتی خالا مساتلزم آن اساژ که انساان آنچه بفای خود می
ی حساااد، آن اساااژ کاه خیف و نیکی از طفف مقاابال زوال پاذیفد، پز دوساااتی در این کناد. اماا لازماه

محمود الوراق که خود شااعف ادب،   (  377-5/5۹۹:  1375صاور  ناقا و ناساالم اساژ. )ابن میثم،  
( و در اشاارارج بیشااتف از اندرز و موعظه 3/237:  1۹85موعظه، حکمژ و بیان مثل اسااژ )یفوخ،  

ذارد که کوتاه و موجز باشااد،  گ میکند و از آنجا که موعظه زمانی بف مراطب تأثیف بیشااتف  اسااتفاده می
گیفد تا وی در اشاارارج بیشااتف از دو بیتی یا اشااراری با ابیاتی اندک و الفاظی ساااده و روان بهفه می

اطب در عین لذ  بفدن از محتوای شارفی، دچار خساتگی نشاود. در این ابیا  شارفی نیز محمود  مر
الوراق بطور کاملا  آشاکار به تبریژ از کلام حضاف  در دو ساط  مرنایج و لفظی پفداخته اساژ. وی در 
سااط  دلالژ مرنایج، مرنا را از کلام حضااف  دریایژ کفده وحساااد  ورزیدن به دوسااژ را ناشاای از 

رف در دوساتی مرفیی کفده اساژ. در ساط  دلالژ نحوی، با اواایه کفدن مفرول به »صادیقه« و وا 
نامتنی اقتباسای کامل محور از نو   یجه بی»اخاه« در بنای اصالی کلام تغییف ایجاد کفده اساژ. و در نت

 جاد نمود اسژ.یشی را با توجه به متن مبدأ ایایزا
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ز در هنگام یو  یفزندج، در یقتی خطاب به اشاارث بنیدر کلام و ترز   .حضااف  علی2

لُوَّ البهائِمکفد، یفمود: »حالی که وی را دعو  به صابف می لوتَ سَُ برَ الْكارِم و إلّا سَ بَرتَ صََ « إن صََ

ان  یا ا هماانناد چارپایا ورزی و می  ییبایا همچون بزرگواران شاااکیا (؛ تفجماه: »414، حکماژ  البلاغهنهج)
 یفاموج خواهی کفد.«

م شادن و رواا به قضاا و قدر  یصابف و تسال  ییکویشااعفانی چون محمود الوراق و ابوتمام الطائی، ن
 (181:  1412اند: )الوارق،  دهیف کشین گونه به تصویالهی را با توجه به کلام حضف  ا
ن کُلِّ هالِک   زَ بِحُسنِ الصّبفِ عل رل سلاةُ الهمومِ اللّوازِمِ  تل  یفی الصّبف مل
ة   هائِم ِ إذا أنژل لم تسلُ اصطِبارا  و حِسبل و ل علی الأیّامِ مِثلل البل لل  سل
 من النّاسِ إلّا کُل  ماوی الرزائم و لیز یذودُ النّفزل عن شهواتِها

د: )ابو تمام یگوژ کفده، میین سارن حضاف  را ابو تمام الطائی حکاید: ایگود مییالحدابن ابی
 (.283:  188۹الطائی،  

نا بِی  بلِه ما قد اُصیبل نل مِن قل  ابوالقاسِمِ النّورِ المُبینِ بِقاسِمِ  یل

یزٌ بِالجلیلةِ یی إبنِه فل قل یزُ بنُ عاصِم   و خُبِّ جهُ قل یّف ول غل تل م یل لل  یل
ث   آثِمِ  و قال علیٌ یِی التّرازی لِأشرل ر ل تِلکل المل افل علیه بل  و خل

لوی عزاء  و حسبة   صبِفُ لِلبل تُوجِفل أم  أتل هائِمِ یل سلُو سُلُوَ البل  تل

 نامتنییات بیعمل 
ن مرنا که هف که در یم و به مرنای شااارا بزرگوار اساااژ؛ به ای»أکارم« در متن مبدأ، جمع کف 

ان تسالی داده خواهد شاد  یبژ صابف کند؛ صابفج مانند صابف آزادگان اساژ و گفنه مانند چهار پایمصا 
کند.  تابی کفده سااپز درمانده شااده و برد از گذشااژ زمان آن را یفاموج میرنی در ابتدا جز  و بیی

هاا از غم  ییمحمود الوراق باا توجاه باه محتوای کلام حضاااف ، صااابف را عاامال عز  انسااااان و رهاا
د: انساان در صاور   یگوهی که در متن مبدأ وجود دارد؛ الهام گفیته و مییداند.وی از صانرژ تشابمی

لُوّ« به یبژ را همچون چهارپای، مصا ییبایف و شاکیفی تدبیعدم به کارگ  ان یفاموج خواهد کفد. یرل »ساُ
( و مرنای »ساالا« آن اسااژ که 1/548:  1377ان و تفك کفدن؛ اسااژ. )قفشاای،  یغفلژ، نساا  مرنای

( چفا که 4/456بژ را با گذشاژ زمان یفاموج کند )حساینی شایفازی، بیتا:  یرا ناچار اساژ مصا شا 
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( پز چه بهتف  45۹ا غم و اندوه وجود ندارد.)همان:  یف و قضاای الهی، درمانی جز صابف و یهنگام تقد
 ز باشد.  یشه کند و مأجور نیکه انسان صبف پ

لُوَ البهائم« را بفای ب ی یفاموج کفدن، به کار بفده  ان نحوهیحضاااف  مفرول مطلق نوعی» ساااُ
ان، که در اثف گذشاااژ زمان ناراحتی را یرنی یفاموج کفدنی همچون یفاموج کفدن چهارپایاساااژ.  

ن مرناا را باا حاذف مفرول مطلق نوعی و ایزودن جاار و مجفور  یکنناد. محمود الوراق همیفاموج می
ف انادکی از نو   ییان نموده. پز بناای اصااالی جملاه تغیا ه »مثال« بیا ام« و ایزودن ادا  تشااابیا »علی الأ 

 باشد.  ژ از نو  تناص اقتباسی کامل محور میینامتنیدا کفده و بیحذف و اوایه پ
  » ث  ابوتمام الطائی وامن مساتند کفدن شارف به صااحب سارن »و قال علیٌ یِی التّرازی لِأشارل

قژ و مرنای  یکوشاد حقکلام منثور حضاف  را به نظم درآورده اساژ. وی که شااعفی مرنا گفاساژ و می
زند تا آن را اسااتوار و پابفجا و دور از هف  ل منطقی مییابد و در اشاارار خود دسااژ به تحلیز را در یهف چ

ن  ی فالمؤمن یز، در  راستای کلام امین عبارا  شرفی نی( در ا367: 1385تزلزلی قفار دهد؛ )الفاخوری، 
نا  اد مییبژ یفزندج  یدر مصااا امبف اکفمیاز بفخورد پعلی بِی  بلِه ما قد اُصااایبل نل مِن قل کند »یل

مِ« جمله مِ النّورِ المُبینِ بِقاساِ بل ابوالقاساِ کارِم...« را به صاور   ی شافطی متن مبدأ »إن صال بفل الأ ف ل صال
لوی« باه کاار بفده و مرااطاب خود را باا ساااوال دعو  باه تفکف نموده؛  صااابِفُ لِلبل اساااتفهاام انکااری »أتل

ا  یا فی  یگ کنی تاا اجف و پااداج می  ییباای  همفاه باا متااناژ، شاااکیباژ و آزماایا بف مصااا یا پفساااد: آمی
بفی؟ وی از حفف عطف »أم« بفای اد مییان غم یفاق را يبف اثف گذشااژ زمان  از  یيهمچون  چهارپا

ن دو عمل اسااتفاده نموده و به جای یرل ماواای »ساالو « از یرل مضااار   »تساالوا«  یسااه بیان مقایب
فا یرل ماوای  یک متن غائب اساژ ز یار نزدیبسا   ییاساتفاده کفده اساژ. البته متن حاواف از نظف محتوا

هائِم« در قواعد نحوی یبه کار ریته در متن حاوااف در اصاال چن صاابِف ساالو ل ساالوَ البل ن بوده: »إن لا تل
ه« واقع گفدد به مرنای مساتقبل اساژ.)سایوطی، بی تا: یوجود دارد: یرل ماوای اگف برد از »إن شافط

 باشد.ها، تناص از نو  کامل منصا میجه با کاربفد حذف و اوایهی( در نت17
گاهی  خوگسااتفه  18۹در خطبه    .حضااف  علی3 ن  ی بی را چنی  به اساافار و علوم غیی آ

ى بِطُرُءِ الْرضِ کناد: »ان مییا ب مَاءِ أعلَمُ منِّ نَا بِطُرُءِ الَََََّْ َُ دُونى فَ ن تَفقَِ
َ
لُونِى قَبَلَ أ اسُ سَََََ ا النَّ هََ «  أيُّ

 (322:  1403)الرزاعی،  
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لِ عِندهُم رازِنُ الرلم المُنزل کاِ   و مل فل حیِ و القِوّامِ بِالبل  بِالول
قولُ قائِلُهُم   یل بلل أنیل لونِی قل وا بِفِقدانی سل یاتی  تُدهل  و حیِنل ول

صِی  أحمدل و الّذِی ، ول صِی  اکل الول قاِ   ذل دّمل الصَدل ی الفّسولُ و قل  ناجل

 نامتنییات بیعمل 
گاهی ا طفه ی انگف سا ی کلام حضاف  ب    اکفم امبف ی شاان به مساائل الهی و آسامانی، علومی که پ ی ی آ

:  1375هقی،  ی باشاد. )ب ده؛ می ی شاان رسا ی ق وحی به ا ی ن علومی که از طف ی شاان خبف داد و همچن ی ب به ا ی از غ 
گفا اهل علم و دان  ی و د   امبف ی اران پ ی ر کز از  ی ن که ه ی ( تمام دانشااامندان اتفاق نظف دارند بف ا 477

 ( 200/ 4:  1375ثم،  ی جمله  »سلونی« را بف زبان جاری نکفد. )ابن م  ف از حضف  علی ی غ 

د« از حضاف  372-374:  1385دعبل خزائی )الفاخوری،    ی أحمل صاِ ( در شارف خود با عنوان »ول
ق وحی نزد یف که مرازن علم، از طف ین تربیشاان را با ایی والای  علم اکند و گساتفهاد میی  علی

حیِ«؛ بیا لِ عِنادهُم باِالول راازِنُ الرلم المُنزل ان  یا کناد. دعبال در شااارف خود باا بان مییا شاااان اساااژ  »و مل
بلل أن ید و با بینمامی    اشاااره به حضااف  علییقوُل قائِلُهم« بطور صااف ی»یل  لونِی قل ان عبار  »ساال

وا بِفِقادانی« از نظف بلاغی، نوعی عقاد م جااد نموده ی  ایان کلام حضاااف  و سااارن منظوم خویا تاُدهل
فقِدونی« از جمله وا بِفِقدانی«  هیی یرلاسااژ. شاااعف در سااط  دلالژ نحوی، به جای یرل »تل ی »تُدهل

هی« به مرنای هف آنچه از بدی اسااژ به انسااان می ده،  یرسااد. )ابن ساا اسااتفاده کفده اسااژ یرل »دل
را با کاربفد یرل  مژ از دساژ دادن وجود حضاف  علی( در واقع شااعف شاد  وخا4/376:  1421

ف و شاااعفانه و یژ با کلام حضااف  احساااس لطینامتنیجاد بین ای»تدهوا« نشااان داده اسااژ و در ع
 ی خود را با کاربفد یرل »تدهوا« نشان داده اسژ. دهیعق

 ش و کاهش یر همراه با افزا یم و تأخیب. اقتباس از نوع تقد
ما خبنِ آدَمَ و الفَخر: اوّلهُ نُطفَةٌ  د: »ییفمادر مذمژ یرفیفوشای انساان می  .حضاف  علی1

هُ  دفَُ  حَتفََ ه و لا يََ ءُ نفَََََْ ُُ ( »یفزناد آدم را باا 454، کلماا  قصاااار  البلاغاهنهج« ) و آخِرُهُ جيفَةٌ لا يَر

تواند روزی ان مفداری بد بو اسااژ. نه مییده و در پایای گندیرف یفوشاای چه کار؟ او که در آغاز نطفه
 د.«یشتن را یفاهم کند و نه مفگ را از خود دور نمایخو
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نگوناه باه نظم درآورده  یه کلام حضاااف  را ایا تفتاازانی و مادرس ایغاانی مرتقاد هساااتناد ابوالرتااه
 (  178:  1406ه،  ی( )ابوالرتاه474:  1416اسژ: )تفتازانی،  

رفِهِ  قل اخنسانل یی یل فُ  ما أحمل ة  یُقبل دا  یی حُففل  و هو غل
ةٌ  ن اوّلهُ نُطفل ةٌ آخِفُهُ  ما بالُ مل فُ  و جیفل فرل  یل

 نامتنی یات بیعمل 
ن، مفگ و عجز یهای مبارزه با تکبف انسااان را تفکف در اصاال تکوکی از راهی حضااف  علی

ی  ندهین، قبف و آیادآوری خلقژ آغاز ین ساابب به ی( به هم5/528:  1376انسااان دانسااته )موسااوی،  
ن انساان ی( از جمع ب2/841:  1376پفدازد.) دشاتی،  ادآوری وارف و ناتوانی انساان مییابدی انساان، 

رف«، اسلوب ترجب یهم مل و الفل  (3۹1:  1325شود. ) خوئی،  ده مییو یرف »ما خبنِ آدل
رنی  ی ی شارفی را به سابک کلام حضاف   ن قطره ی ه مرنای ا ی ، ابوالرتاه یی اق و دلالژ  مرنا ی از نظف سا 

ن اوّلُه نطفه و جِ ی اسالوب ترجب به کار بفده اساژ. ز  ف« جمله ی فه آخفه ی فا عبار  »ما بالُ مل ه اساژ ی ی حال فرل
«.)تفتازانی  رِفا  ن اوّلُه نُطفه و  ی ( شااعف جزئی از عبار  متن مبدأ،  313، بی تا،   به مرنای »ما بالُهُ مُفتل رنی  »مل

ه« را از بایژ اصااالی آن، به وسااا ی آخِفُه جِ  ه« بف  ی ی ادا  اساااتفهام »ما« جدا کفده و با مقدم کفدن »جِ له ی فل فل
ف در  یی ن با توجه به تغ ی ی »ما بالُ« به کار بفده اسااژ بنابفا له ی »آخِفُهُ« کلام را به صااور  اسااتفهامی به وساا 

 باشد.  فه« بف»آخِفُهُ«، تناص از نو  کامل محور می ی م عبار  »جِ ی بفد استفهام( و تقد عبارا  )کار 
ف و شاف خارج از وجود، جزئی و منقطع هساتند و در واقع یاعل ینکه خیان ایدر ب.امام علی2

د: »یاعِلُ  ییفمان میی( چن13/213:  1376گفدد؛ )شاااوشاااتفی،  ف و شاااف میییرل موجب صااادور خ
فِّ شافم مِنهُ« ) یفِ، خیفٌ مِنهُ و یاعِلُ الشاّ ک،  یکوکار از کار نی( »شارا ن32، کلما  قصاار  البلاغهنهجالرل

 خوب تف و یفد بد کار از کار بد بدتف اسژ.«
د باا اذعاان بف این مطلاب کاه خود  لف  و مرناا را از کلام حضاااف  اخاذ نموده: »قاد  یا الحادابن ابی

:  1337الحدید،  ابیساافاید: )ابنیقلژُ یج جملة أبیا   لج« چنین می  -نظمژُ أنا هذا اللف  و المرنی
18/14۹) 

ةٌ  مل کفل ضائِعِ لِلإنسانِ مل ضائِرُهُ  خیفُ البل زکُوا إذا بارل  بل نمِی و تل  تل
یفُ خیفٌ و    شفٌ مِنهُ صانِرُهُ و الشّف  شفم و  خیفٌ مِنهُ یاعِلُهُ یالرل
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 عملیات بینامتنی 
ی کار  حضااف  در این عبار  با وجود اینکه خیف و شااف، ساابب مدح و ذم هسااتند؛ انجام دهنده

خیف و شاف را مورد مدح و ذم قفار داده اساژ و علژ آن اساژ که خیف و شاف تنها یرل و عدم یرل هساتند  
گفدد.  و بدون ذا  حی قادری که خیف و شااف از  او صااادر شااود؛ کساای به آن دو منتفع و متضاافر نمی

الحدید، ابتدا به سااتای  خوبی و مذمژ بدی پفداخته اسااژ سااپز در ابن ابی  (286:  1365)غفوی،  
ی  سفاید: »پز خیف خوب اسژ و بهتف از آن انجام دهندهمفهوم از حضف  وامگیفی نموده چنین می

ی  ز جملهیب جملا  نیف اسژ و شف بد اسژ و بدتف از آن، عامل آن اسژ.«  شاعف در سط  تفکیکار خ
ف«و» یاعل  یرا که متشاااکل از مبتدا »یاعل الر رنی کلام حضاااف  علی  یی متن مبدأ ،  هیاسااام

ف منه « و »شاف منه« به یف منه« و»شاف منه« اساژ را به صاور  مرکوس و کاربفد »خیالشاف «و خبف »خ
ف«را به عنوان خبف  یرنی همان »صانع الریف و »صانره«  یرنی همان یاعل الریعنوان مبتدا و »یاعله«  

ی کلام  لف  »صااانره« به جای واژه  ییبایجاد تفنن در لف  و ز ین به خاطف ایبه کار بفده اسااژ .همچن
فهای بکار گفیته  یم و تأخیجاد شااده و تقدیفا  ایی»یاعله« در شاارف بکار ریته اسااژ  پز با توجه به تغ

 نامتنی از نو  کامل محور اسژ. یشده، ب
ن  ی فوزی را روج بفخورد با دشامن بف او بفشامفده؛ چنیعفو هنگام غلبه و پ  .حضاف  علی3

َ  عَلَ  د: »یا یفمامی لةُدر  ع 
ََ عَهَُ  کََُ لال ِ  اععَو کَ فَاجعََ ، کلما   البلاغهنهج« )إذا قَدَرتَ عَلی عَدُو ِّ

ی غلبه بف او فه گشاتی، برشاودن و در گذشاتن از او را شاکفانهی  چی( »هفگاه بف دشامن خو11قصاار  
 قفار ده.«

ایژ نموده اساژ »قد  ین مرنا را در شارف خود از کلام حضاف  در یکند اد میید تأکیالحدابن ابی
ة لِج« )ابن ابی الحدید،   قُلژُ یِج قِطرل ی یل رنل  (  18/10۹:  1337أخذُ  أنا هذا المل

در ل علی الأعداءِ ول  صِفا    إن قل فوِکل  مُنتل اشکُف بِرل فّا  یل ن اعدائِکل الظَفل  عل

 عملیات بینامتنی 
کناد  اد مییا فوزی  یاز عفو  برنوان روج بفخورد باا دشااامن هنگاام غلباه و پ  حضاااف  علی

کو مانند: برشاا ، نجابژ، کفم، حلم، تحمل  یاری از صاافا  اخلاقی نیلتی که منجف به به بساا ییضاا 
مان و ی( غلبه بف دشاامن نرمتی از جانب خداسااژ که ا1/133:  1348ثم،  یگفدد. )ابن مساارتی می
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مان یفو نشاااندن خشاام و عفو و گذشااژ اسااژ. )ابن  یی اطلبد و لازمهخضااو  در بفابف پفوردگار را می
ای اساژ که شاان به گونهیتی کلام حضاف  و کلام پف بار ایی شارصا ( جاذبه5/245:  1375ثم،  یم

ن مرنا را از حضااف   یکند که اد شاااعف و دانشاامند بزرگ عصااف عباساای خود اذعان مییالحدابن ابی
انی محتوای متن حاوااف در راسااتای  ین در سااط  بیایژ کفده و در شاارف خود گنجانده اسااژ بنابفایدر 

 ان شده اسژ. یب بیمتن غا
« به جملهب جمله، جمله ی اما از نظف تفک  فا  صاِ در ل علی الأعداءِ  مُنتل ی  ی شافق متن حاواف »ول إن قل

« بس  کل دُوِّ لی عل ر ل عل دل ه اسژ. در متن مبدأ ظفف مستقبل »اذا« که متضمن  ی ار شب ی شفق متن مبدأ »إذا قل
د  یالحدمرنای شافق اساژ؛ به کار ریته و در متن حاواف از ادا  شافق »إن« اساتفاده شاده اساژ. ابن ابی 

ف متصاال کاف، مرفیه شااده و، منظور دشاامن مشاارصاای  ی ی مففد »عدوک« که با واام به جای واژه 
باشاااد؛ جمع مکساااف اعداء را اساااتفاده کفده و آنفا با ال جنز مرفیه نموده و که منظور شااااعف، کل می 

« در کلام بهفه بفده ک ن از واژه ی دشامنان شارا مراطب اساژ. علاوه بف ا  فا  صاِ ه منظور  ی مشاتق »مُنتل
ا  را بجا آور. در متن  فوزی ی فوز شادی شاکف پ ی ن مطلب اساژ که در حالی که بف دشامنانژ پ ی د ا ی شااعف تأک 

فوزی قفار بده در حالی که ی ی پ ن مرنا که شاکف را لازمه ی مبدأ از جواب شافق »یاجرل« ساتفاده شاده به ا 
ژ در ی ن مرنا که شاااکف خدا را همفاه با )بای مر ی د از جواب شااافق »یاشاااکف« بهفه بفده به ا ی الحد ابن ابی 

ن با ی برفوک( برشا  خود بفای دور کفدن دشامنانژ )عن درمرنای مجاوز  در اعداک( قفار بده. بنابفا 
 باشد.  نامتنی از نو  کامل محور می ی فا  به وجود آمده در متن حاوف ب یی تغ 

 نامتنی اقتباسی جزئییب
 الف. اقتباس اسم 

ب 1 در  حلم چن یاا .حضاااف   اخلاقی همچون  ارزج  می ی ان  » ن  هِ یفمااایااد:  فيََِ
َََّ الَْ دامُ  فََِ الحِلمُ  «  وَ 

 ( 1412:178خفدان اسژ.« )الوارق،  دهان بند بی   یی با ی (؛ تفجمه: »شک 211، کلما  قصار  البلاغه نهج ) 
لی  جرژُ عل ضلِ حلم السّفِیهرل  لِجاما عنه لهالحِلمُ یکان  بِفل

شاود پز حلم به آن تشابیه شاده چفا ظفف قفار داده می  یهاساژ که در دهان ایه»یِدام« پارچ
شاود همانطور که »یِدام« از وارد شادن خاشااک به درون ظفف جلوگیفی  که مانع از سافاهژ نادان می

(  6۹7-6۹8:  1378؛ شاافیف الفواای، ۹1:  1375؛ قمی،  1۹/31:  1337کند. )ابن ابی الحدید،  می
:  1375شاود. )ابن میثم،  شاود »یِدام«  چیزی اساژ که دهان با آن بساته میبه همین دلیل گفته می
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ی دهاان بناد اساااژ پز وقتی ناادان ( يدهاان بناد  باه این دلیال کاه عمال یفد صااابور باه منزلاه5/350
شاود  کند، اگف کسای در مقابل او بفدباری کند و از او بگذرد؛ دهان  بساته و خاموج میگویی میهفزه

:  1366دهد )خوانسااااری،  و بف عکز، کسااای که جواب نادان را بدهد؛ او در مقابل جواب بدتفی می
   یه، وامن ساتایکلام و با آراساتن سارن به تشاب  ییوایو شا   ییوامن رساا  ( حضاف  علی 1/245

حلم، کلام را سااده و قابل یهم سااخته اساژ. محمود الوراق که خود شااعف پند و اندرز اساژ و به خوبی  
نی جزئی( و نامتیجاد تناص لفظی )بین با ایآور اسژ بنابفاآور و خستگیداند نفز پند و اندرز ملالمی

شاتف بف مراطب ایزوده اساژ. وی علاوه بف یفگذاری بیو هم بف تأث  ییبایه( هم بف ز یتناص اسالوبی )تشاب
فِ  ه« و »الحِلم« که در متن مبدأ وجود دارد در متن حاواف بکار بفده اساژ. از یبرد مرنا، از واژگان »الساَ

ی »یِدام« جناس داشاته و هم ی »لِجام« اساتفاده کفده که با واژهطفیی بفای نوآوری در کلام، از واژه
ن با توجه به ی( بنابفا4۹6:  1413ی »یِدام« به مرنای )دهان بند و ایسااار اسااژ.( )مهنا،  مرنی با واژه

 نامتنی از نو  جزئی اسژ یاقتباس واژگانی از متن مبدأ ب
د:  ی یفما زی بف خلاف قواعد ظاهفی دانسته مییگاهی مصلحژ انسان را چ.حضف  علی2

ما كانَ ا» بَّ  (؛ »چه بسا دارو درد شود درد، دارو باشد «31، نامه البلاغهنهج)  «واءً  دَ لدّاءُ وَ اداءً ءُ  لدّوا رُ

:  1375،  ثمین مرنای کلام حضااف  اشاااره کفده:.« )ابن میثم مرتقد اسااژ متنبی به ایابن م
 (  567:  1403( )متنبی،  5/50

 (234:  18۹8د: )ابونواس،  یسفان مییز با توجه به کلام حضف  چنیابو نواس ن
إنّ اللَومل              ومی یل  إغفاء  داء  بِاالّتی کانژ هِی  داوِنیو  دل  عنک لل

 عملیات بینامتنی
ماری که درمان  یی که خود درد شااود و بید: »بسااا داروییفمان کلام مییدر احضااف  علی

زها که دارای مصااالحژ ظاهفی اساااژ، گاهی  ین کلام آن اساااژ که برضااای از چیباشاااد.« مفهوم ا
باشااد.  زها که مفسااده ظاهفی دارد ؛گاهی همفاه با مصاالحژ میین برضاای چیمفسااده اسااژ. همچن

واء« اساااتراره از مصااالحژ اساااژ مانند»داء« که بفای مفساااده 5/50:  1375،  ثمی)ابن م ( کلمه »دل

ا   ء  بدا  داء  إذا إستشفیژل مِن   ا کل فل لَکل ما شل ل ما أعل  یأقتل
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( و جهژ اسااتراره آن اسااژ که مانند درد و دوا، مصاالحژ  322:  1325اسااتراره شااده اسااژ )خوئی،  
 (.5/50:  1375ثم،  یگفدد. )ابن مایتن حال انسان و مفسده باعث تباهی انسان مییباعث سامان  

ی یضااای هیچنانچه اشاااره شااد؛ شاااعفانی چون: متنبی و ابونواس کلام حضااف  را دسااژ ما
ز  یشااه و ساارن بهفه بفدند. آنها علاوه بف مفهوم، واژگانی از متن مبدأ را نین اندییکفی خود کفده و از ا

کند که گاهی  ژ شااارفی شااافو  میین بیا  خود را با ایاقتباس نمودند. ابونواس ابتدای اشااارار خمف 
ف بهفه ییفد. وی باا توجاه باه متن غاائاب،  از لف  »داء« بادون تغیگ ماداوای انساااان باا خود درد انجاام می

 بفده و به جای لف  »دواء« از یرل ماوی »داوِنی« استفاده نموده اسژ.  
ان کفده و سافاساف شارفج را در ین شارف را در وصاف عضاد الدوله، هنگام ودا  با او بیز ایمتنبی ن

داند  داری مییداند و شفای آن را در شوق دمحبژ نسبژ به او سفوده اسژ. او درد یفاق را کشنده می
ثم، مفساف یشاود. مفهوم شارف وی که به اذعان ابن مدار، خود منجف به هلاکژ میین شاوق دیکه هم

باشاد و بفای آراساتن شارف خود در وصاف دوساژ و اوج می  البلاغه از کلام حضاف  علیبزرگ نهج

ز از متن مفجع  اقتباس  یی »داء« را نبهفه بفده اسژ. وی واژه  ییبایمحبت  از محتوای متن مبدأ به ز 
 باشد.نامتنی از نو  اقتباس جزئی میین بینموده اسژ. بنابفا

ٌ  و  د: »ییفمام مییگاه قفآن کف یژ جایدر اهم  .حضااف  علی3 فَّ واعلَمُوا أنّه شََافٌِ  و مُشَََ

َ  فِ  هُ مَن شَفََ  لَهُ القُرآنُ يَومَ القِيامَةِ شُفِّ ءٌ و أنَّ ءَ عَلَيهِ يقائِلٌ مُصَدَّ « هِ و مَن مَحَلَ بِهِ القُرآنُ يَومَ القِيامَةِ صُدِّ

ای  ندهیفند و گویای اساژ که از او بپذد که قفآن شافاعژ کنندی؛ تفجمه: »بدان176، خطبه  البلاغهنهج
فند و هف  یامژ شاافاعت  کند شاافاعت  را بپذیشااود. هف کز که قفآن در روز قق مییاسااژ که تصااد

 (1/140:  1۹72د، محکوم گفدد.« )علی صال ،  یژ نمایکز که قفآن از او شکا
ةِ حاکِمٌ  مِ القِیامل ل أنژل یِی یول مِینل و  بل عٌ یِی الرالل فِّ    شایِعٌ و مُشل

 نامتنییات بیعمل 
ع« را استراره از قفآن بکار بفده اسژ  واژه  ن خطبه، حضاف  علییدر ا های »شاایِع« و »مُشفِّ

م و عمل به آن، باعث محو عوار  گناه بف نفز و ین اسااژ که تدبف در قفآن کف یو وجه مناساابژ آن ا
گفدد و اثف خطا را از ری اساژ که شافاعژ او مورد قبول واقع مییگفدد. قفآن مانند شافقلب انساان می

د خود با ید که در قصاااایالحد(  ابن ابی652-3/653:  1375ثم،  یبفد. )ابن من مییدل شااارا از ب
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و  لل بع« یفاوان به مدح ام ی عنوان »الرل شاان ی ز به ا ی ن شارف ن ی پفداخته اساژ در ا   ن علی ی فالمؤمن ی ا  الساّ

ای که شافاعت  مورد قبول اساژ مورد خطاب  شاان را با عنوان قاوای و شافاعژ کننده ی اشااره کفده و ا 
بفای قفآن بفشامفده اساژ را منساوب به  که امام علی   یی ها ژگی ی ده و ی ن قصا ی قفار داده اساژ. او در ا 

( با 47:  1388ی،  ی فزا ی ساتوا )م ی ا کف ی ژول   بندی م ی د طبق تقسا ی الحد کفده اساژ. ابن ابی حضاف  علی 

تی از نو  نفی متوازی را با کلام حضااف  بفقفار کفده اسااژ  ی نامتن ی ف تنو  و ابداعی که به کار بسااته ب یی تغ 
د در شاارف، ی الحد ابی ه ابن ی م اسااژ ولی مشااارال ی ن خطبه، قفآن کف ی در ا   ه حضااف  علی ی فا مشااارال ی ز 

کند چفا که قفان ف چندانی نمی یی ب در متن حاوف تغ ی باشد. از طفیی مرنای متن غا می حضف  علی 

ف جزئی و نوآوری یی ن متن حااواااف باا تغ ی ک منزلاژ قفار دارناد بناابفا یا ن در ی ث ثقل یا ژ مطاابق حاد یا و اهال  الب 
نامتنی  ی ب   بندی م ی ف چندانی نکفده اما در تقساا یی ی کلام تغ ان شااده ولی جوهفه ی دی ب ی اندکی، در قالب جد 

ک راسااتا اسااژ و از ی ب در ی فا مرنا با متن غا ی باشااد ز نامتنی از نو  جزئی می ی ب، ب ی از نو  ساااختار و اسااال 
عٌ« با توجه به متن مبدأ بهفه بفده اساژ. در ا  فِّ شال ن نو  از تناص متن حاواف  ی واژگان محدود »شاایِعٌ« و »مل

ن مفحلاه باا انادک  ی گفدد. هف چناد ا ان می یا ب دی  یا ف شاااده و در قاالاب جاد یی باا توجاه باه متن غاائاب، دچاار تغ 
ا بوده و  ی و تشاار   یی ( اما قابل شااناسااا 301:  1388ی،  ی فزا ی نوآوری از سااوی مؤلف همفاه اسااژ؛ )م 

   ( 13۹:  13۹7گفان، ی شود.« )خاکپور و د ده می ی د د ی از آن در متن جد   یی »همواره ردپا 

 ب. اقتباس فعل  
کند: »أما  گونه مرفیی مینیا حق و باطل را ایهای تشارکی از ملاک ی .حضاف  علی1

عُ أصاابِعل  قِّ و الباطِلِ الّا أربل ینل الحل یزل بل سائل  -إنّهُ لل عن مرنی قولِه هذا یجمع أصاابِره و ووارها یل

ل أن تقول    -بین أذناه و عیناه ثمّ قاال: ، خطباه    البلاغاهنهج« )رایاژُ و الحقّ أن تقول    سااامِراژُ البااطاِ
 دم.«  ید  ییدم و حق آن اسژ که بگویشن  یی(: »... باطل آن اسژ که بگو141

مِرژل ول دل  شیئا    تفاهُ خُذ ما    یی طلرة الشّمز ما یُغنیک عن زحلِ  بِه سل
 (.338:  1403متنبی،  0

 نامتنی یات بیعمل 
 دم و حق آن اسژ ی: شنیید: باطل آن اسژ که بگوییفمان خطبه مییدر احضف  علی
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:  1۹7۹ه،  ی ب اثف داد )مغن ی ها تفت ده ی د بف شن ی ن دارد که نبا ی اق کلام دلالژ بف ا ی دم. س ی : د یی که بگو 
( و سارنگو گاهی با اغفاوای  64۹/ 1:  1378فا مدار ساما  غالبا  بف کذب اساژ )شافیف الفوای،  ی ( ز 310

ق ی ز کلام بدون تحق ی کند. گاهی ن ان می ی گفان را ب ی ب د ی چون خطا، یساد، حسد، دشمنی و سوء ظن، ع 
( ولی آن چه که به  205/ ۹:  1360د،  ی د. )مدرس وح ی گفا باشاد و به باطل می و تنها به گمان شارا می 

   ( 131جانی، بی تا: ی ده شود، حق و صدق اسژ و شکی در آن نرواهد بود. )نواب لاه ی چشم د 
نی،  یبمی کناد: »آنچاه را ان می یا ن ب ی ده متنبی با توجه به محتوای کلام حضاااف  چن یا ن قصااا ی در ا 

نوی، رهاا کن« از آن جاا کاه علاوه بف محتوا، جزئی از شااا می زی را کاه  ی ب اثف باده( و چ یا ف )باه آن تفت ی بگ 
مِرژُ« در متن حاوااف به کار ریته، ب ی کلام حضااف    ژ  ینامتنی از نو  جزئی اسااژ اما در ب ی رنی یرل »ساال

د، نور زحال تو را ساااود  یا کناد: »در طلو  خورشااا ان می یا برادی متنبی نوعی شااااهاد مثاال باه کاار بفده و ب 
تی که متنبی به کار بساته و به نوعی به مرنای متن مبدأ در کلام ی برشاد« با توجه به نوآوری و خلاق نمی 

ای متن غائب ی کلام متن مبدأ حف  شااده و متن حاوااف در راسااتای مرن خود ایزوده اسااژ اما جوهفه 
  جاد نموده اسژ. ی ستوا ا ی ا کف ی ی ژول گانه ن سه ی نامتنی از نو  نفی متوازی را با توجه به قوان ی اسژ؛ ب 

 ها بیاقتباس ترک 

 ب اضافی یج. اقتباس ترک 
اد آن را یان آورده و آثار و بفکا   یدر کلام خود یفاوان از مفگ، سارن به م  .حضاف  علی1

( یفاهم  84،خطباه    البلاغاهنهجان سااارن حق، )یا اد مفگ عباارتناد از: بیا شااامفد کاه از جملاه آثاار  بفمی
دارد  لی که انسان را از کارهای زشژ باز میین دلی( بزرگتف 31، نامه البلاغهنهجی آخف ، )کفدن توشه

م  شمفد: »اد مفگ را بف مییگف از آثار یز اثفی دیدر خطبه یک ن َُ رُ شَهَواتِ دِّ ََ م و مُ َُ فَإنَّ المَوتَ هَادِمُ لذّاتِ
م َُ فه یها را تکند، خوشیها را نابود می(، تفجمه: »مفگ لذ 230، خطبه  البلاغهنهج« )وَ مُباعِدُ طِيّاتِ

 (60:  1406ه،  یسازد.« )ابوالرتاهتان دور مییو شما را از هدیها
بٌ   هادِمل اللّذّاِ  أیا  هفل یُصیبُها ما مِنکل مل فسی مِنک ما سل  تُحاذِرُ نل

 ات بینامتنییعمل 
اد مفگ به سااوی عمل به یی  لهیی انسااان اسااژ. انسااان بوساا ن تذکف دهندهیتف اد مفگ مهمی

ادآوری کند،  یورزد.چون کسای که مفگ را  ده شاده و بفای انجام اعمال صاال ، شاتاب مییف  کشا یوظا
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ب اواااایی »هاادم لاذاتکم«  یا ( در عباار  مبادأ، تفک4/78:  1376مااناد. )موساااوی،  در لاذا  بااقی نمی
ها نام ی لذ ن موصاوف )مفگ( شاده و حضاف  از مفگ، به عنوان نابود کنندهیصافتی اساژ که جانشا 

 بفده اسژ تا انسان گفیتار آمال، آرزوها و شهوا  نشده و بفای آخف  آماده شود.
( و اشارارج در زهد  720:  1385شااهنگ شارف زاهدانه اساژ )الفاخوری،  یز که پیه نیابوالرتاه 

اد مفگ، به موعظه پفداخته وی یفی از  یگ ( با بهفه3/13۹1:  1۹85زبانزد خاص و عام اساااژ )یفوخ،  
ذّاتِکم« هم در یی خود علاوه بف مرنا از تفکدهیبا توجه به کلام حضاااف ، در قصااا  ب اواااایی »هادِمُ لل

ه  ین کلام حضااف  و شاارف ابوالرتاهیی بسااهیده و هم در شاارف  بهفه بفده اسااژ. با مقایعنوان قصاا 
باشاد.  ه از کلام حضاف  مییشاود که نشاان از الگوبفداری ابوالرتاهایژ مییاری  یبسا   ییاشاتفاکا  مرنا

می کاه از آن ا پفداختاه و مفگ را امفی حتیا ی خود باه کوتااهی عمف و ماذماژ دندهیا ه در قصااا یا ابوالرتااه
ای حفام پفداخته و مفگ را امفی  زود هنگام،  یز به مذمژ دنیداند چنانچه حضف  نسژ؛ مییزی نیگف 

ه و کلام حضااف  با توجه به ین شاارفابوالرتاهینامتنی بین نو  بیکند. بنابفاناگهانی و حتمی مرفیی می
 ب اوایی، از نو  اقتباسی جزئی اسژ.یو تفک  ییفی مرنایگ بهفه

ن  ی هماژ را اساااااس ارزج انسااااان مرفیی نموده؛ چن  47، در حکماژ  .حضاااف  علی2

جُلِ عَل د: »ییفمامی تِه  ىقَدرُ الرَّ  «  قَدرِ هِمَّ

جلِ   علاج و کاالّ طفیااق  أتاااهُ الفتااج ایقـَدرِالفل  ییاهِ الرُطل
زمِ، تأتی الرزائِمُ  درِ أهلِ الرل درِ الکِفامِ، المکارِمُ  علی قل أتی علی قل  و تل

 (385و   511:  1403)متنبی،  

 نامتنییعملیات ب
باشااد. و »همژ« حفکژ و تلاج بفای بدسااژ زان اعتبار انسااان نزد خداوند و مفدم مییقدر، م

ن از یك حد مرین مرناساژ که انساان بف  یا مادی اساژ. بلند همتی به ایآوردن هدیی از اهداف مرنوی 
گفدد؛ بسانده نکند تا به بالاتف از آن که ارزشامندتف و والاتف لژ و شافف او مییامور که باعث یزونی یضا 

شاود که ابد و کم همتی باعث مییدساژ می  ییع و والا یگاه رییجه شارا به جایاساژ؛ بفساد که در نت
ن نسابژ قدر و ارزج او ید و به همیز بسانده کفده و از امور با ارزج صافیه نظف نمایانساان به امور ناچ

  ، 1385؛ هاشااامی خوئی،  5/424:  1376موساااوی،    ؛5/267:  1375ثم  یشاااود. )ابن مکاساااته می
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جه عمل او یی او بالاتف اسااژ و در نتن هف کز که همژ او بالاتف باشااد؛ قدر و مفتبهی( بنابفا21/86
 (4/500:  1366شتف اسژ. )خوانساری،  یهم ب

ده، الگوی شاعفان  یمتنبی که شاعف حکمژ اسژ و با اشرارج روحی تازه به کالبد شرف عفب دم
  پا ایتاده، مرانی  ی( وی که خالق مرناساژ و از امور پ25:  1388ان،  یباشاد. )منوچهف برد از خود می

فد و به اذعان یگ قفار می  ف کلام حضاف  علیی( خود تحژ تأث38:  1383ساا،  یند )شامیآیف والا می

فیتاه و یاثفپاذ  نیفالمؤمنیی گهفباار کلام امناهیالبلاغاه از مراانی والای و گنجشاااارحاان بزرگ نهج

؛ هاشامی  7/301:  1375د،  ی؛ ابن ابی الحد5/75:  1374،    ید. )بحفانیسافانه مییاشاراری درآن زم
ن یفد در ایگ ان مرانی والا میی( چنانچه اشااره شاد؛ متنبی شارف را در خدمژ ب18۹:  1370خفاساانی،  

ها و تلاج  ی گامارزج انساان را به اندازهاز کلام حضاف  علی  ییز با اقتباس مرنایمتن حاواف ن

درُ الفّجُلِ« را از کلام حضااف  اقتباس کفده اسااژ.  یکند و تفکاو )همژ وی( مرفیی می ب اوااایی »قل
زمِ«، به جای مضااف الیی ددهیوی درقصا  درِ أهلِ الرل لی قل زمِ« یگفی با عنوان »عل ه »الفَجُل«، »أهلِ الرل

در« باه کاار گفیتاه و مقصاااودج باا توجاه باه مرناایا الو »إکفام« را باه عنوان مضااااف کاه از کلام    ییه »قال
شاود و به ها گفیته میی قدر و ارزج انساانهای قاطع به اندازهمین اساژ: »تصامیایته ایحضاف  در 

و اقتبااس    ییفی مرناایگ گفدد.« پز اقتبااس باا توجاه باه بهفهک انجاام مییا ی ارزج ایفاد کاار نانادازه
 باشد.  ب اوایی از متن مبدأ از نو  جزئی مییتفک

 ات بینامتنییعمل 
ن دو دوساژ اساژ و دوساژ هف کز به یمرنوی ب یهک رابطیجاد  یدوساتی مساتلزم ا یهرابط

ا با خود آن ین کساای که با دوسااژ یفدی دوسااژ باشااد ؛ گویخود آن شاارا اسااژ . بنابفا  یهمنزل
ز سازاوار دوساتی اساژ یند؛ نکمیشارا دوساژ اساژ از طفیی کسای که با دشامن انساان، دشامنی  

ن اسااااس  ی( بف هم1۹/200:  1337د،  یژ با دشااامن ، اشاااتفاک دارند. )ابن ابی الحدیفا در وااادیز 
ن دوساژ انساان ، دوساژ ِ دوساژ انساان و یقی و محبژ بفادرانه را بیدوساتی حقحضاف  علی

 (  387-21/388:  1358مفد. )هاشمی خوئی،  شمیکسی که با دشمن شرا دشمن اسژ؛ بف
ی شارفی وی از دوران جوانی  باشاد و آوازهی بازگشاژ عصاف عباسای میبُحتفی از شااعفان دوره

ی لهیفد .او به وسا کمید  یم را تقلیده بود. وی شااگفد ابوتمام بود و اسالوب شارفی عفب قدیچیهمه جا پ
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اد ی دارد یل  مدح و وصاف در اشارار وی ارزج ادبی ز ین دلیشارف به کساب درآمد می پفداخژ به هم
فد  کمید  یم را تقلیشتف مرانی قدیز شرف سفوده اسژ و بیگف ابواب شرفی نیعلاوه بف مدح و وصف در د

اورده اسااااژ. یا   نیای در اشاااراار خوق، مرناای تاازهیز در حکماژ و مراانی عمیل نیا ن دلیو باه هم
( در متن حاوااف بحتفی با اسااتفاده اصاال و ملاک کلی که حضااف   376-383:  1385)الفاخوری،  

ن ایفاد را بفای دوساتی، منحصافدرکسای که با دشامن انساان ، دشامن  یان یفموده اساژ؛ سازاوارتف یب
اق کلام شااعف به یمفد و از سا شا مین شارصای که با دوساژ انساان، دوساژ اساژ ؛ بفیاساژ و همچن

ان حضااف  ، از ید از بیشااود. از طفیی بحتفی به تقلده مییز یهمیژ دوسااتی با دوسااژ نیق اولویطف 
نامتنی جزئی، از ین علاوه بف بیم بفای مرفیی انوا  دوسااژ اسااتفاده نموده اسااژ. بنابفایصاانرژ تقساا 

ب  یا ان مقصاااود خود اساااتفااده نموده اساااژ. و در تنااص جزئی از تفکیا ز بفای بیناامتنی اسااالوبی نیب
ن تفاو  که یقی« با توجه به متن مبدأ بهفه بفده اساااژ. با ایق صااادیاواااایی»عدو عدوی« و »صاااد

ف متصال مجفوری اساژ اساتفاده نموده اما بحتفی خود را یف خطاب »کاف«  که وامیحضاف  از وام
ف متصال مجفوری اساژ؛ استفاده یز ، وامیاء( که آن نیف متکلم وحده )یمورد خطاب قفار داده و از وام

 د.  شوف چندانی محسوب نمییینموده اسژ که تغ

 ری یگجهینت
ناامتنی شاااواهاد شااارفی در یهاای بلیا باا توجاه باه مبااحاث علم تنااص، بفرسااای اشاااراارو تحل

 ف حاصل شد:  یج ز یها و انوا  متردد، نتابندیدسته
فا انساااان یاند. »ز ا مراصاااف خود بوجود آمدهیها از متون قبال  نامتنی«، تماام متنی»علم ب  هیا بف پا

ی ذهنی او را نهیزی وجود داشاااته باشاااد تا زمید چیزی را بساااازد بلکه همواره بایر، چیتواند از هنمی
ی زماانی و مکاانی آزاد کناد. باه عباار   د محادودهیا تواناد خود را از قد.« از طفیی انساااان نمییا جااد نماایا
ناامتنی« »هماان  یا  بیا ن »عملید، باه آثاار قبال متکی اساااژ بناابفایا ا  ابادا  و خلق آثاار جادیا گف عملید

ن متون« کشاف ینامتنی، »ارتباق بیق روابط بیف شاکل و بازساازی متون قبل اساژ« و از طف ییتکفار، تغ
د مشااارا  یا هاا، چگونگی باازساااازی و دگفگونی متون قبال در متون جادفگاذارییزان تاأثیشاااده و م

 گفدد.  می



 

   96 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

 
1404

شماره
 ،

 
85

 

96 

انوا  اقتبااس ، کاامال منصاااا ، کاامال محور و جزئی باا   یهیا شااااعفان عصاااف عبااسااای بف پاا
اشرار خود  ن عالی سرنان حضف  علییارتباق بفقفار کفده و علاوه بف محتوا و مضام  البلاغهنهج

آراسااته و بف عمق و اصااالژ اشاارار خود و   البلاغهنهجب ها و عبارا   یرا با ظاهف الفاظ ،جملا  و تفک
ه  یا د ، متنبی ، ابو الرتااهیا یفهناگ ادب عفبی ایزوده اناد . شاااااعفان بزگی هم چون : ابن ابی الحاد

ناامتنی در محور  ین باه ناام حضاااف  نموده و گااه علاوه بف بی،محمود الوراق و ... گااه اشاااراار خود را مز 
ز باا کلام حضاااف  ارتبااق بفقفار کفده و یاقتبااسااایباه صاااور  نفی جزئی ، نفی متوازی و نفی کلی ن

 ده اند .  یرا آیف   ییبایع و ز یبد  ارینی های بسیفآیف یتصو
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